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حسن  روحانی:
توسعه و پیشرفت کشور از مسیر 

اقتصاد دانش بنیان است
ایســنا: رئیس جمهوری در آییــن بهره برداری از  �

طرح های ملــی معاونت علمی ریاســت جمهوری 
گفــت: مــا مرکــزی را بــرای همــه شــرکت های 
دانش بنیــان و شــتاب دهنده این امر در هر اســتان 
شــکل دادیم. مســئله خــودروی برقــی و اتوبوس 
برقی و نیز رصدخانه ملی را هم داشــتیم که هر سه 
دارای اهمیت بســیار هستند. حســن روحانی افزود: 
در تاریــخ ما رصدخانه مراغه زبانزد اســت و در این 
مســیر لازم بود حرکت نویی در کشور ما انجام شود 
که این امر با تأســیس این رصدخانه صورت گرفت. 
البته ۷۰ درصد این طــرح در دولت دوازدهم انجام 
شــد و جزء کشورهایی هســتیم که چنین رصدخانه 
بزرگی را دارا هســتند. او با بیــان اینکه رصدخانه ما 
جزء رصدخانه هــای مهم در منطقه اســت، عنوان 
کرد: این امر می تواند منجر به شــناخت بیشــتر ما از 
هستی بزرگ شود. خوشحالم در این سال های جنگ 
اقتصادی توانستیم مسیر علم و دانش را ادامه دهیم 
و متوقف نشویم. توسعه و پیشرفت کشور در همین 
مسیر اقتصاد دانش بنیان است. ما می توانیم فاصله 

خود را با کشورهای پیشرفته کم کنیم.

سخنگوی  مجلس اعلام کرد
جزئیات مراسم تحلیف 

ابراهیم رئیسی
ایرنا : سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: مراسم  �

تحلیف رئیس جمهوری منتخــب ۱۴ مرداد با حضور 
مقامات خارجی و داخلی در محل مجلس شــورای 
اسلامی برگزار می شود. سید نظام الدین موسوی افزود: 
پس از برگزاری مراســم تنفیذ حکــم رئیس جمهور 
منتخــب از جانــب مقام معظــم رهبــری، مطابق 
اصل ۱۲۱ قانون اساســی مراســم تحلیــف آیت االله 
سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه ۱۴ مرداد در سالگرد 
صدور فرمان مشــروطیت در محل مجلس شــورای 
اسلامی برگزار خواهد شــد. او به زمان مراسم تنفیذ 
حکم رئیس جمهوری منتخب اشــاره ای نکرد اما در 
دوره های گذشته معمولا مراسم تنفیذ حکم رؤسای 
جمهوری توســط حضــرت آیت االله خامنــه ای رهبر 
معظم انقلاب اسلامی روز ۱۲ مرداد در حسینیه امام 
خمینی(ره) با حضور مسئولان نظام و شخصیت های 
لشکری و کشوری و سفرای کشورهای خارجی برگزار 
شــده و در جریان آن، مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، 
مقام معظم رهبری با تنفیذ رأی ملت، رئیس جمهوری 
منتخب را به طور رســمی به این مسئولیت منصوب 
کرده اند. امســال نیــز انتظار می رود این مراســم روز 
سه شــنبه ۱۲ مرداد و دو روز پیش از مراســم تحلیف 
و سوگند رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی 
برگزار شــود. ســخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: 
در مراســم تحلیف رئیس جمهوری منتخب و سوگند 
رســمی او به قانون اساســی در این مقــام، علاوه بر 
رئیس و نمایندگان مجلس شــورای اسلامی، رئیس 
قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان که طبق قانون 
اساســی باید در جلسه حضور داشته باشند، از برخی 
مقامات  و شخصیت های داخلی  و خارجی نیز دعوت 
به عمل آمده اســت. او ادامه داد: با توجه به اهمیت 
بین المللی مراســم تحلیف رئیس جمهوری منتخب، 
از جانب رئیس مجلس شــورای اســلامی ستادی با 
۱۱ کمیته، مسئولیت تمهید مقدمات، دعوت و استقبال 
از مدعویــن خارجی و داخلی، اطلاع رســانی، امنیت 
 و حراســت، امور بهداشتی و ســایر اقدامات مراسم 
تحلیف را عهده  دار شــده اســت. به گفته موســوی، 
رئیس مجلس در حکمی «علی  قلی ها» را به عنوان 
رئیس این ســتاد منصوب کرده اســت. ســخنگوی 
هیئت رئیسه مجلس همچنین تأکید کرد: در برگزاری 
مراســم تحلیف، پروتکل های بهداشــتی متناسب با 
وضعیــت اپیدمی کرونا در نظر گرفته شــده و ســتاد 
کرونای مجلس در این باره تمهیدات لازم را اندیشــیده 

است.

سخنگوی سپاه:
دشمن از تحریم ایران 

ناامید شده است
ایرنا: ســخنگوی ســپاه در آیین گرامیداشــت  �

شــهدای هفتــم تیــر در شــهرکرد گفــت: بنا بر 
هدف گذاری، دشــمن قرار بود با ســه سال فشار 
اقتصادی و تحریم به نتیجه کــه همان براندازی 
نظام جمهوری اسلامی است، برسد اما با پایداری 
ملت ایران این هدف محقق نشــد و اکنون دشمن 
ناامید شــده است. سردار رمضان شــریف افزود: 
دشمن بر این باور بود که اگر پس از سه سال نتواند 
نظام جمهوری اسلامی را براندازد، دیگر نباید این 
نقشه را ادامه دهد و باید راه دیگری برای دشمنی 
بــا ایران انتخاب کند. بیش از ۴۰ ســال دشــمنی 
دشــمنان نظام و انقلاب، تجربه ارزشمندی را در 
اختیار ما قرار داده اســت تا با مــرور آن بتوان بر 
نقشــه های آینده آن نیز پیروز شد. او با بیان اینکه 
مناسبت های تاریخی فرصت های طلایی است تا 
با ترســیم چهره دشمن، نســل جوان را نسبت به 
نقشــه های آن آگاه کرد، عنوان کرد: ما از شــرایط 
بدو پیروزی انقلاب اســلامی تاکنون باید به خوبی 
چهره و برنامه های دشــمن را ترسیم کنیم و آن را 
به نســل جوان ارائه دهیم تا تصویر غیرواقعی و 
وارونه ای را که دشــمن در فضای مجازی از خود 

ارائه می دهد، خنثی کنیم.

پالس های نگران کننده 
مطالبات تلنبارشــده مردم و مشــکلات عدیده 
کشــور در داخل و خارج متوجه کسی خواهد بود 
که بر اریکه بالاترین پله قوه مجریه تکیه زده است. 

قبلا گفته ام و اکنون تکرار می کنم که
۱- سیاســت خارجــی نیازمنــد تشــنج زدایی، 
تصحیــح انــگاره مخــدوش کشــور در عرصــه 
بین المللــی، افزایــش قدرت مانــور و انتخاب در 

روابط دوجانبه و جذب منابع مالی جهان است.
۲- کشــوری را نمی توان در جهــان نام برد که 
با رویکرد سیاست خارجی «تقابل با جهان» مسیر 

توسعه را پیموده باشد.
در ایــن مســیر دشــوار و پرســنگلاخ مدیریت 
سیاست خارجی سه عنصر احیای برجام، تصویب 
هرچه ســریع تر FATF و کاهش تنش با آمریکا از 
اولویت های انکارناپذیر اســت. مذاکــرات وین به 
دلیل خواســته های حداکثــری دو طرف به کندی 
و دشــواری پیش می رود. پالس هــای مثبت اولیه 
بایدن و تیــم سیاســی -امنیتی او به تدریج به مرز 
هشدار و بعضا تهدید ارتقا یافته است. در روزهای 
اخیــر آنتونــی بلینکن، امــکان خــروج آمریکا از 
مذاکرات وین را مطرح کرده است. مهلت سه ماهه 
و تمدیــد یک ماهــه توافق با آژانــس بین المللی 
انرژی پایان یافته و بعید نیســت با شیطنت برخی 
کشــورها، ارجاع مجدد پرونده به شــورای امنیت 
سازمان ملل در دســتور کار قرار گیرد. موضع نرم 
(ولو مصلحتی اروپا) از موضع آمریکا هم شدیدتر 
شده اســت. براســاس شــواهد، پرونده هسته ای 
در داخــل مجددا به شــورای عالــی امنیت ملی 
کشور بازگشته اســت که مشکلات خود را خواهد 
داشــت. نیروگاه اتمی بوشــهر به دلایــل پرابهام 
بدهی ۵۰۰ میلیون دلاری به روســیه تا نقص فنی 
و عــدم دریافت به موقــع قطعات موقتــا از مدار 
خارج شده اســت. موضوعی که اهمیت سیاسی 
آن بســیار فراتر از خــروج ظرفیــت یک درصدی 
یک نیروگاه در تأمین برق کشــور اســت و به طور 
یقین از متحد استراتژیک کشــور انتظار نمی رفت. 
سرنوشــت FATF همچنان به علت برداشت های 
متفاوت از تأثیرات آن بر مدیریت منابع مالی کشور 
در هاله ای از ابهام قــرار دارد. موضوعی که حتی 
روســیه و چین به طور رســمی به ایــران گفته اند 
بدون تصویب آن، نمی توانند مبادلات مالی عادی 
با ایران داشــته باشــند. رئیســی در موضع جدید 
خود اختیاراتی بسیار فراتر از یک عضو برای اقناع 
اکثریت مجمع تشخیص مصلحت دارد. اما مهم تر 
از ایــن دو، مدیریت دور از حــب و بغض و فارغ از 
جناح بندی های سیاســی نــوع روابط بــا آمریکا، 
کاهش تنش با تأثیرگذارترین قدرت جهان اســت. 
نمی گویــم این امر حلال همه مشــکلات کشــور 
اســت، ولی وظیفه حکومت و اداره کشور داشتن 
تصویری واقعی و درست از تأثیر مؤلفه های موجد 
وضعیت کنونی کشــور و اندازه گیری دقیق هر یک 
از این مؤلفه هاست. می دانیم اروپا مخالف خروج 
ترامپ و موافق همکاری با ایران برای حفظ برجام 
بود. سازوکار اینســتکس را برپا کرد، ولی به دلیل 
مخالفــت ترامپ و تهدید شــرکت های اروپایی از 
سوی آمریکا این روند اجرائی نشد. کمااینکه تردید 
و عقب نشــینی روســیه، چین، هند، ژاپن، کره و... 
معلول نقــش قلدرمآبانه و هژمونیک آمریکا بود. 
نقش مخرب آمریکای ترامپ در منطقه در رابطه 
با ایــران، قضیه فلســطین و عربســتان پیش روی 
ماســت. یقینــا همــه راه ها بــه واشــنگتن ختم 
نمی شــود و بازشــدن همه گره ها در عادی کردن 
روابط با آمریکا نیســت. ســخن در کاهش سطح 
تنش از طریق گفت وگوســت. چه ضرورتی است 
گفت وگوهــای ویــن از طریق واســطه  گری چهار 
کشــور انجام شــود؟ اینکه آمریکا از برجام خارج 
شــده و عضو آن نیســت، توجیهی است که بیشتر 
ما از آن متضرر می شــویم. از ســوی دیگر تجربه 
موفــق ظریف که یک تنه حریف جان کری و ســه 
وزیــر خارجــه متحد اروپایــی او بــود، پیش روی 
ماســت. طرفه آنکه خبرنگار همان کشوری که به 
گفتــه ظریف در همان نوار معروف مخالف توافق 
هسته ای بود و به شــدت نگران بهبود روابط ایران 
با غرب و خارج شــدن از وابستگی لاجرم به شرق 
اســت، در مصاحبه ای مطبوعاتی از رئیس جمهور 
منتخب با استفاده از شگرد رسانه ای غافلگیری از 
آمادگی ایشــان برای دیدار با رئیس جمهور آمریکا 
«بــرای رفع مشــکلات پیش آمده حاضر» ســؤال 
کرد و درحالی که رئیســی به تبعیت از ســخن نغز 
ســعدی که می فرماید «هر راســت نشاید گفت» 
می توانست با ایهام به این سؤال پاسخ گوید، کلمه 
غیرضرور «خیر» را به کار برد. رئیسی در موقعیتی 
اســت که می تواند به ایــن گره کور در سیاســت 
خارجــی ورود کنــد. این موارد در کنار مشــکلات 
داخلــی در عرصــه اقتصادی، تنگناهــای زندگی 
اقشــار فرودســت و گســترش دامنه آن به طبقه 
متوسط، افزایش سرسام آور و گیج کننده اقلام سبد 
معیشتی و اجاره بهای مســکن، نارضایتی مردم از 
روند واکسیناســیون در کنار نرخ مشارکت حداقلی 
در انتخابــات اخیــر پالس هــای نگران کننــده ای 
اســت که باید آنها را جدی گرفــت. فارغ از اینکه 
امروز چه کســی در پاســتور نشســته و فردا آن را 
به چه کســی تحویل خواهد داد، سیاست مداران 
یــک واحد جغرافیایی هســتند کــه در چهار دهه 
گذشته جملگی مسافران یک کشتی بوده و غایت 

دل نگرانی همه آنها ایران و آینده آن است.

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول

سال هجدهم    شماره 4038 سه شنبه   8 تیر 1400

 امیرحسین جعفری: ساعت ۲۰:۴۵ شب، دفتر حزب 
جمهوری اسلامی واقع در خیابان سرچشمه تهران 
با انفجار دو بمب در سالن جلسات این حزب منفجر 
شــد که در نتیجه آن آیت االله ســید محمد بهشتی 
به همراه ۷۳ نفر دیگر از افراد حاضر در جلســه به 
شهادت رســیدند و ۲۶ نفر نیز زخمی شدند. فردای 
آن روز مشــخصات افراد اعلام  و معلوم شد چهار 
وزیر، چند معاون وزیر، ۲۷ نماینده مجلس و جمعی 
از اعضــای حزب جمهوری اســلامی به شــهادت 
رسیده اند. آن شب دکتر بهشــتی با موضوع جلسه 
تورم و انتخابات ریاســت جمهوری آینده سخنرانی 
داشــت. پس از تــلاوت قــرآن و اعــلام برنامه، 
بهشتی ســخنانش را آغاز کرد و پس از مدتی انفجار 
انجام شــد. پس از تشــکیل تیم تحقیق با هدایت 
محمدرضا  شــد  مشخص  ســرحد زاده،  ابوالقاسم 
عامل  حزب،  تشــریفات  مســئول  صمدی کلاهی، 
انفجار بوده اســت. او پس از فــرار از ایران مدتی 
در تشــکیلات مرزی مجاهدین خلق در کردســتان 
و در بخش رادیو بــه فعالیت پرداخت و پس از آن 
با جدایی از این ســازمان به اروپــا گریخت. نکته 
شایان تأمل شــب حادثه، سقوط سقف حزب روی 
مجروحان بود؛ پس از آنکــه انفجار صورت گرفت، 
به علــت جای گذاری بمب در یکی از ســتون های 
ســالن، ســقف به صورت کامل پایین آمده بود که 
منجر به مجروح شدن بســیاری از افراد حاضر شد 
اما هنوز عــده درخور توجهی زنده بودند تا وقتی که 
نیرو های امداد با بلندکردن سقف قصد نجات افراد 
را داشتند که متأسفانه ســیم جرثقیل به هر دلیلی 
از بین رفته و ســقف دوباره روی مجروحان سقوط 
کرد. خوشبختانه بخش زیادی از مسئولان کشور که 
عضو حزب جمهوری نیز بودند در این جلسه حضور 
نداشتند. هاشمی رفســنجانی در خاطرات این روز 
می نویســد: «بعدازظهر، در جلســه شورای مرکزی 
حزب شرکت کردم. بحث های مهمی در دستور بود. 
از بیمارســتان قلب خواســته بودند برای مشورت 
راجع به مســائل مربوط به معالجه آقای خامنه ای، 
کسی از مسئولان به آنجا برود. پس از جلسه شورا، 
برای بررســی وضع آقای خامنه ای، اول شــب به 
عیادت آقــای خامنه ای رفتم... شــب با احمدآقا 
خمینی در منزل قرار داشــتم، به منزل آمدم. آقای 
موسوی خوئینی ها هم آمد. درباره ریاست جمهوری 
بحث کردیم. از دفتــر امام، آقای صانعی تلفن کرد 
و خبر داد که در دفتر حزب جمهوری اسلامی بمبی 
منفجر شده و عده ای شهید شده اند. وحشت کردیم. 
نمایندگان و مسئولان اجرائی  حزب  جلسه مشترک 
بود. در تلفن های بعدی اطلاع رســید که بمب در 
همان ســالن در حال سخنرانی آقای بهشتی منفجر 
شــده. درحالی که نزدیک به یکصد نفر از افراد مؤثر 
مملکت حضور داشته اند و ســاختمان ویران  شده 
و همگی زیر آوار رفته اند و مشــغول بیرون آوردن 

شهدا و مجروحان هستند».
محمد هاشمی رفســنجانی نیز قرار بود آن شب در 
جلســه حضور داشــته باشــد. او درباره اینکه چرا 
خودش در جلسه آن شب حضور نداشته به «شرق» 
گفته بود: «با آقای رجایی در نخست وزیری بودیم. 
ســفیر لیبی تماس گرفت که پیــام مهمی از قذافی 
برای آقای رجایی دارد و حتما باید برســاند. آقای 
رجایی گفت بیاید بعد به جلســه برو. ملاقات های 
خارجی آقای رجایی هم من باید حضور می داشتم 
و ســفیر لیبی آمد و صحبت کردیم و جلســه طول 
کشید. بعد آقای رجایی گفت جلسه حزب جمهوری 
شروع شده است و نروید که صدای انفجار آمد. پس 
از این واقعه به علت شــهادت رئیس قوه قضائیه و 

ریاست جمهوری  موقت  شورای  رئیس جمهور،  عزل 
که از یك هفته قبــل از حادثه کار خود را آغاز کرده 
با حضور آقایان هاشمی رفسنجانی، محمدعلی  بود 
رجایی و موســوی اردبیلی به رفع امور جاری کشور 
پرداخت». حالا برای بررسی روز حادثه با سیدجلال 
ســاداتیان، یکی از بازماندگان آن جلسه، گفت وگو 

کرده ایم که مشروح آن را می خوانید.

 شب واقعه چگونه گذشت؟ �
می توانیــم بگوییــم در آن مقطــع زمانی، عمده 
هماهنگی هــا و اداره امــور جامعه متوجه شــهید 
بزرگــوار آیــت االله بهشــتی و مجموعــه همکاران 
ایشــان در حزب جمهوری اسلامی بود و خود آقای 
بهشــتی علاوه بر سمت ریاست قوه قضائیه (رئیس 
شــورای عالی قضائــی)، دبیرکل حــزب جمهوری 
اســلامی هم بود. باید برای فهم آن جلســه شرایط 
سیاســی-اجتماعی آن مقطــع را مطــرح کنیــم. 
بنی  صــدر  آقــای  می گویــم؛  تیتــروار  به صــورت 
رئیس جمهور اســت و گروه هایی از جمله مجاهدین 
از ایشــان حمایــت می کننــد. جنگ هــم در جریان 
اســت و گروه هایی که می خواهنــد مقاومت کنند با 
موانعی از سوی دولت ایشان مواجه اند که امکانات 
در اختیارشان قرار نمی دهند و جامعه در تنش بود. 
از ســوی دیگر تبلیغات شدید علیه امام و یاران امام 
وجود داشــت؛ صحبت های جدی مطرح می شد و 
بعضا حتی از گروه های طرفدار امام هم رقابت هایی 
صــورت می گرفــت. از ســوی دیگــر نیروهایی که 
حاکمیــت را در اختیــار دارند دقیقــا از نقاط مثبت 
برخوردار هســتند اما واقعیت این است که از شرایط 
لازم بــرای حکمرانــی برخــوردار نیســتند و اغلب 
بار اولشــان بود کــه معاون وزیــر، نماینده مجلس 
و... شــده بودند؛ در نتیجــه در هماهنگی با یکدیگر 
دچار مشکل بودند و جلســاتی برای هماهنگی بین 
قوای مختلف کشــور صورت می گرفت تا با یکدیگر 
گفت وگو و مشــکلات را حل کنند. برای مثال در آن 
مقطع بحث بازرگانی خارجی کشــور مطرح بود. از 
ســوی دیگر آقای عســگراولادی به عنوان نماینده 
بــازار و جریانات مربوط به بخش خصوصی نظراتی 
را داشــتند و در مجموع برای این مســائل یك یا دو 
جلســه گفت وگو شده بود. اما اتفاقاتی که قبل از آن 
افتــاده بود، ازجمله عزل بنی صــدر در ۳۰ خرداد و 
ترور رهبری در ششــم تیر در مسجد ابوذر، شرایط را 
ســخت کرده بود. به هر صورت مشی و روش آقای 
بهشــتی نظرخواهی بود و آن شــب قرار شد با نظر 
جمع درباره رئیس جمهور بحث شود. وزرا، معاونان، 
نمایندگان مجلس و مسئولان به آن جلسات دعوت 

می شدند و من نیز آن شب دعوت به جلسه شدم.

 آن شــب چه کسی شــما را به جلسه دعوت  �
کرد؟ آیا کلاهی دعوت نامه ها را فرستاده بود؟

بحث کلاهی نبود، ســاختار حزب را اگر بررسی 
کنیــد کلاهی فقــط اداره داخلی آنجــا را بر عهده 
داشت و آن شب سعی می کرد همه را که در حیاط 

ایستاده بودند، به سمت جلسه هدایت کند.
 با کلاهی آن شب صحبت داشتید؟ �

بله من با شهید فیاض بخش و شهید محمدباقر 
لواســانی راجــع بــه موضوعــی درباره ســازمان 
بهزیســتی صحبت می کردیم که او آمد و گفت به 
داخل ســالن بروید و ما را تشویق کرد که به داخل 
برویم و سه نفری به اتفاق به جلسه رفتیم. انتهای 
ســالن که به ســمت حیاط بــود، در ردیف ســوم 
نشســتیم و من میان این دو بزرگــوار بودم و با هم 

صحبت می کردیم.
روایتــی وجود دارد که هنگام انفجار ســقف  �

فرومی ریزد و آتش نشــانی سقف را بلند می کند 
اما این سقف دوباره روی سر مجروحان می افتد.
بله درست اســت. مستند ترور سرچشمه را هم 
که ببینید، شاهدان صحبت می کنند و بهتر می توانند 
بگویند چه اتفاقی افتاد. گویا وقتی جرثقیل ســقف 
را بلند می کند از جایی به بعد توانش نمی رســد و 
ســقف دوباره روی ســر افراد می افتد. از دریل هم 
برای شکستن سقف اســتفاده می کنند که به خاطر 
این کار هوا به پایین می رسید و من هم با این شرایط 
توانســتم زنده بمانم و خفه نشوم. به هر حال چند 

ساعت طول کشید.
 هیچ وقت به این اتفاق مشــکوك نشدید که  �

چرا آن سقف دوباره روی سر مجروحان افتاد؟
مــن آن لحظــه زیــر آوار بــودم و در آن حالت 
قضاوتی نمی توانم بکنم اما بعید است با آن شرایط 
کســی بخواهد این کار را بکند. شاهدان بیرونی باید 

قضاوت کنند.
 جمله آخری که از شــهید بهشتی نقل می شد  �

تا چه حد صحت دارد؟ موضوع جلسه چه بود؟
جمله ای که از قول ایشان نقل می شود که رایحه 
بهشت را می شنوم، به یاد ندارم ولی موضوع بحث 
دربــاره رئیس جمهور بعد از بنی صــدر بود و آقای 
بهشتی توضیح دادند که با توجه به عزل بنی صدر 
و توصیه امام بر عدم ریاست جمهوری روحانیون در 
بین نیروهای سیاســی آقای رجایی که امتحان خود 
را در نخست وزیری هم پس داده، گزینه خوبی برای 
ریاســت جمهوری است. شهید بهشتی این صحبت 
را می کــرد که انفجار اتفاق افتاد. انفجار هم همراه 
بــود با جرقه، موج انفجار و آتــش که صورت ها و 
دســت ها را ســوزاند. میز ها و صندلی ها هم بعضا 
روی سر افتاد که باعث حفاظت سر و صورتشان از 

ســقوط سقف شد و برخی به این علت زنده ماندند 
و ۲۷ نفر مجروح شدند.

 محمد منتظری را آن شب دیدید؟ �
بله ایشــان هم دعوت بود و تا آنجایی که ذهنم 
یاری می کند سمت چپ سالن نزدیك انتها نشسته 

بود.
 بعد از انفجار چه اتفاقی افتاد؟ �

من از ســاعاتی کــه زیر آوار بــودم، چیزی یادم 
نمی آید اما آرام آرام ذهنم احیا شــد و به یاد آوردم. 
در آن حالت به شــکل جنینی افتاده بودم و پاهایم 
در شــکمم و دســت هایم به بالا بــود. وقتی از بالا 
حرکت هایی انجام می شد و هوا به زیر آوار می آمد، 
می توانســتم مقداری نفس بکشــم. این حالت مرا 
درگیر خودم کرده بود و شــرایطی نبــود که بتوانم 
بــا آرامش به اطرافــم توجه کنم. مــن چند بار به 
هــوش آمدم و کم کم یــادم آمدم که چــه اتفاقی 
افتاده اســت. وقتی مرا بیرون کشــیدند، گفتم دکتر 
چه شــد؟ گفتند خوب اســت. ما هــم فکر کردیم 
همه چیز عادی اســت. وقتی به هوش آمدم دیدم 
در تخت بیمارســتانم و صورت را که سوخته است، 
پانســمان می کنند. وضعیت دکتر را دوباره پرسیدم 
که گفتند خبر نداریم. درمان من حدودا چند ساعت 
طول کشید و بعد مطلع شدیم دکتر هم به شهادت 
رسیده اســت. یکی، دو روز بیمارســتان بودم، بعد 
شــهید باهنر برای عیادت آمدند. من ایشان را البته 
از قبل انقلاب می شــناختم و برای سخنرانی ایشان 
را در محافل مختلف دعوت می کردیم. تا من را دید 
شــناخت و آرام در گوش من گفــت می توانی روی 
پا بایســتی. من از تخت پریدم پاییــن و گفت وقتی 
ترخیص شــدی به دفتر من بیا. آن زمان دفتر ایشان 
در خیابان ملــت، وزارت آموزش و پرورش بود. من 
هــم روز بعد با اصرار خودم را مرخص کردم که به 
دیدار ایشــان بروم. آقای باهنر گفت من می خواهم 
نخســت وزیر بشوم و شــما رئیس دفتر من بشوید و 
رئیس دفتر ایشــان بودم تا هشت شهریور که اولین 
نفــری بودم که بعد از انفجار به آن اتاق رفتم. بعد 
هم که آقای مهدوی کنی نخســت وزیر شد؛ ما چند 
وقتی در خدمت ایشان بودیم و سپس از آنجا رفتم.

 یك خاطره کمتر شنیده شــده از شهید بهشتی  �
بفرمایید.

در جریانــات مختلفی که ما در خدمت ایشــان 
بودیم، یکی از مسائل زلزله طبس در سال ۵۶ بود که 
مراجع آن زمان مانند آیت االله گلپایگانی و مرعشی 
ستاد تشکیل دادند که کمك رسانی کنند و ازجمله 
ســتاد حضرت امام را شهید بهشتی راه انداخت که 
مجموعه بچه های دانشجوی انجمن های اسلامی 
بودند که از طریق جلسات عصر های سه شنبه منزل 
ایشــان از تشکیل چنین ســتادی مطلع شده بودند. 
این مجموعه دوستان آن ســتاد را تشکیل دادند و 
در زمینه امداد پزشکی و کمك های مالی به تك تك 
روستاها سر می زدیم و محل استقرارمان هم پارك 
مرکزی طبس بود؛ چون تقریبا همه ســاختمان ها 
ویران شــده بود و قابل اعتماد هــم نبودند. به هر 
حال ما در چادر ها مستقر بودیم که در برگشت یکی 
از این گشــت ها به کرمان رفتیم و توســط ارتش به 
مســجد جامع آنجا حمله شــد. با این اقدامی که 
ایشــان انجام داده بود، می توانیم بگوییم که دولت 
امــام در حقیقــت در طبس شــکل گرفــت؛ چون 
اتومبیل هایی که در اختیار داشتیم، عکس امام روی 
شیشــه های آنها بود و همان موقع ژاندارمری ها و 
شــهربانی ها احترام نظامی می گذاشــتند و فضایی 
ایجاد شــده بود که می توانیــم بگوییم حاکمیت با 
ستاد امام بود که ابتکار آن نیز با آقای بهشتی بود.

گفت وگو با سیدجلال ساداتیان از بازماندگان انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی

روایت یک بازمانده

چرا اصولگرایــان از طالبان حمایــت می کنند؟ 
از نماینده هــای مجلــس تا خطیب سیاسی شــان و 
حتی رسانه هایشــان سعی در تطهیر و تلطیف رفتار 
ایــن جریان شــبه نظامی دارند؛ آن هــم درحالی که 
۱۷ مــرداد، روز خبرنگار، مصادف اســت بــا اقدام 
تروریستی طالبان در کنسولگری ایران در مزارشریف 
که به کشته شــدن یک روزنامه نگار و چند دیپلمات 
ایرانی در دهه ۷۰ منجر شــد. در شرایطی که خروج 
نیروهــای آمریکایی از افغانســتان به دنبال صلح با 
این گروه شــبه نظامی به پیشــروی طالبان در خاک 
افغانســتان منجر شده اســت، در داخل کشور هم 
یک جریان سیاســی و چهره های منســوب به آن به 
شکل عجیبی سعی در بزک کردن این گروه تروریستی 
دارند. نخستین بار زمستان گذشته فداحسین مالکی، 
عضو کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس و ســفیر اســبق ایــران در افغانســتان، در 
واکنش به ســفر هیئت طالبان به ایران و در واکنش 
بــه برخی انتقادهــا مبنی  بــر اینکه ایــران نباید با 
تروریست ها مذاکره ای داشته باشد، گفته بود: «اینکه 
سیاســت های فعلی طالبان نسبت به گذشته تغییر 
کرده، حرف درســتی اســت، واقعیت هم این است 
کــه طالبان باید بپذیــرد که مردم افغانســتان دیگر 
مردم گذشته نیستند. فرهنگ غنی مردم این کشور و 
همچنین حضور پررنگ نسل جوان افغانستان، ایجاد 
روش ها و تعاریف جدیدی را می طلبد. این موضوع 
را کــه طالبان به کشــورهای همســایه و کشــوری 

قدرتمند مثل جمهوری اســلامی ایران رجوع کرده 
اســت، باید مثبت ارزیابی کرد. اگر دولت افغانستان 
و ســایر گروه های افغان هم خواهان برقراری ثبات 

باشند، ایران آمادگی کمک به آنها را دارد».
سفیر اســبق ایران در افغانســتان درباره برخی 
اظهــارات مبنــی  بــر اینکه حملــه تروریســتی در 
مزارشریف را نباید گردن طالبان انداخت، گفته بود: 
حمله تروریســتی به دیپلمات هــا و نیروهای ما در 
مزارشریف از سوی هیچ کدام از نیروی ها افغانستانی 

صــورت نگرفتــه و کار بیگانــگان و ســرویس های 
امنیتی یکی از کشــورهای همســایه بوده است. ما 
هیچ شــواهدی در دســت نداریم که طالبان اقدام 
به حمله تروریســتی کرده باشد، اما شواهدی داریم 
که این اقدام توسط یکی از سرویس های کشورهای 

همسایه صورت گرفته است.
بهمن سال گذشته هم عبداالله گنجی در سرمقاله 
روزنامه جوان نوشــته بود: «طالبان برخلاف داعش 
و القاعده اهل مذاکره اســت و این نشان می دهد به 

قدرت خواهی در جغرافیای افغانســتان (نه جهان 
اســلام) یا شــراکت در قدرت در آنجا معتقد است، 
در غیر این  صــورت مذاکره نمی کرد. اگــر ارتباط با 
آنان داعش را زمین گیر، ســلامت شیعیان را تضمین 
می کنــد و خواب راحــت را از آمریکایی ها می گیرد، 
ارتبــاط لازم اســت و دولت باید ایــن موضوع را باز 

بگذارد».
احمد نــادری، نماینده مجلــس اصولگرایان نیز 
چندی قبل طالبان را جنبشــی اصیــل خوانده و در 
توییتی نوشــته بــود: «طالبان یکــی از جنبش های 
اصیل منطقه و با زمینه قوم پشــتون اســت. حضور 
در ســفارت جمهوری اســلامی ایــران در دوحه را 
بایــد به فال نیک گرفت. همکاری بــا آنان می تواند 
به گســترش ثبات در جامعه افغانستان و جلوگیری 
از نفوذ گروه هایی همچون داعش منجر شود.  نباید 
در دام بازنمایی های اشــتباه رسانه های آمریکایی از 

آنان بیفتیم».
علی اکبر رائفی پور، تئوریســین جبهه پایداری هم 
از مردم افغانســتان خواســت تــا در مقابل طالبان 
مقاومت نکنند. او هفته گذشته درباره حمله طالبان 
از مردم افغانستان نوشته است: «شیعیان افغانستان 
نباید جان خودشان را برای دفاع از دولت آمریکایی 
اشرف غنی هدر بدهند. در زمان فتنه مانند ابن البون 
(بچه شتر نر دو ســاله) باش که پشت دارد تا بر آن 

سوار شوند و نه پستانی که از آن شیر بدوشند».
ادامه در صفحه ۳

چرا اصولگرایان، طالبان را تطهیر مى کنند؟
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